
يـادداشت

عاقبت قدم زدن 
در تاريكى

ــى تاثير  ــث بررس ــه مبح ورود ب
ــاى خاص در  ــركات برخى گروه ه ح
ــت خارجى مى طلبد تا قبل از  سياس
هرچيز يك چارچوب ذهنى درستى 
ــر بگيريم، «در  ــراى خودمان در نظ ب
سياست خارجى چه كارى مى خواهيم 
ــا مى خواهيم منافع  ــام دهيم. آي انج
ــود يا خير؟ و منافع  ملى مان حفظ ش
ملى ما شامل چه چيزى مى شود؟»

ــيد كه همواره  ــته باش دقت داش
افرادى كه جزو بخش عقلايى جامعه 
ــتند،  ــور هس در بخش مديريت كش
ــخص مى كنند  يك منافع ملى را مش
ــر جامعه و  ــع اكث ــامل مناف ــه ش ك
ــرايط  تامين كننده منافع داخلى و ش
ــد؛ منافعى كه  بين المللى كشور باش
موارد نظامى، امنيتى، اقتصادى و... را 
ــته به شرايطى  در نظر مى گيرد و بس
ــوارد انتخاب  ــود دارد اين م ــه وج ك
ــت كه  ــد دقت داش ــد. باي خواهد ش
براى رسيدن به اين اهداف نياز است 
يكسرى سياست ها در نظر گرفته شود 
ــه عقلانى است و هر  و اين يك پروس
دولتى كه بخواهد منافع و آرمان هاى 
ملتش را در نظر بگيرد بايد از شرايط 
نكند. چون  ــى  بين المللى چشم پوش
ــت و دنيا، دنياى  ــان همه گير اس جه
ــتگى متقابل است يعنى آمريكا  وابس
ــا به ما نياز  ــا آن قدرت و نفوذ حتم ب
ــورها بايد با  ــن همه كش دارد. بنابراي
ــته باشند  هم همكارى متقابلى داش
ــبى را براى  ــد زندگى مناس تا بتوانن
شهروندانشان فراهم كنند. اگر با اين 
ــكلى ايجاد  ــورد كنيم، مش نگاه برخ
نمى شود، قطعا اگر كشورى حرفى در 
نظام بين الملل داشته باشد و بتواند با 
ديگران با تعامل برخورد كند و قواعد 
ــان امروز را رعايت  بازى حاكم بر جه
ــت كه  ــت. طبيعى اس كند، موفق اس
كشور ما هم اينگونه مى تواند شرايط را 
از حالت غيرعادى خارج كند و طبيعى 
ــن روند  ــن اصول اي ــت كه اگر اي اس
ــرايط از حالت عادى  رعايت نشود ش
ــد و طبيعى است كه  خارج خواهد ش
خراب كردن راحت تر از ساختن اتفاق 
مى افتد، همان طور كه در هشت سال 
ــه چيز خراب  ــت احمدى نژاد هم دول
ــد و مى بينيم كه آقاى روحانى كار  ش
ــختى را در پيش دارد و بايد دقت  س
داشت كه يك شبه دولت درست شدنى 
نيست. بايد همگى به اين باور برسيم 
ــرش را در  ــت داخلى تاثي ــه سياس ك
سياست خارجى مى گذارد، چون اين 
دو ادامه هم هستند. طبيعى است كه 
ــت خارجى روند مثبتى  اگر در سياس
ــته باشيم، تاثيرش را در سياست  داش
ــد. به عبارتى  ــى هم خواهيم دي داخل
ديگر رفتارهاى داخلى و واكنش هاى 
ــد ديدگاه هاى خارجى  داخلى مى توان
ــبت به جمهورى اسلامى تغيير  را نس
دهد و دقت در عملكردهاى سياست 
ــات و مطالبه حقوق ما  ــى بر اثب داخل
ــد. اما  در دنيا مى تواند تاثيرگذار باش
ــت كردن  گفتم درس ــه  ك همان طور 
ــت و بايد آجربه آجر  خيلى سخت  اس
پيش رفت، در صورتى كه خراب كردن 
تنها با يك پتك هم شدنى است و اين 
موضوع در سياست هم به همين شكل 
است و بايد به تدريج مسايل درست و 
ــود. دقت داشته  مشكلات برطرف ش
ــال  ــيد كه زمان مى برد هشت س باش
ــته كه بر  ــب گذش ــت نامناس مديري
اساس مديريت و تصميمات احساسى 
ــت شود. هرچند  و هيجانى بود درس
ــد حاميانى هم  ــت اين رون ممكن اس

داشته باشد. 
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نگاه

ژنو و پرونده هسته اى ايران
اميدها و چالش هاى جديد

مذاكرات ايران و 1+5 پيرامون برنامه هسته اى ايران در حالى در ژنو 
پايان يافت كه رويكرد جديد پيشنهاد ايران و ايجاد زمينه هاى سياسى 
و فنى با پيامدهاى گسترده، بيانگر اين حقيقت است كه برگى نو در 
پرونده هسته اى ايران گشوده شده است. در اين مذاكرات، طرف ايرانى 
ــان داد كه براى  ــت و اراده قطعى خود را براى حصول توافق نش جدي
ــنهاد ايران به عنوان  1+5 عمل و انتخاب ديگرى غير از پذيرش پيش
اساس مذاكرات باقى نگذاشت. مساله اساسى در ژنو نه پيشنهاد ايران 
ــنجش و بررسى آن پيشنهاد  و نه آمادگى غرب به طور عينى براى س
بود، بلكه مساله اساسى، ايجاد مسيرى بود به سوى حل وفصل هرچه 
ــته اى ايران و نام گذارى طرحى كه توسط تهران  سريع تر مساله هس
به 1+5 پيشنهاد شده است؛ يعنى «پايانى بر يك بحران غيرضرورى؛ 

آغازى براى افق هاى جديد.» 
ايستادگى تهران، براى جمهورى اسلامى ايران هزينه هاى اجتماعى 
و اقتصادى نيز در پى دارد. اما هزينه هاى سياسى و مالى تحميل شده به 
غرب نيز كمتر از رقيب نبوده، ازجمله اينكه راهكاريابى براى بحران هاى 

خاورميانه اى غرب، بدون حضور ايران به بن بست رسيده است. 
از سوى ديگر، فشار و جدال سخت درونى ايران حول مساله همگرايى 
ــا غرب، حمله محافظه كاران به ميانه روهاى دولت تدبير و اميد باعث  ب
ــود روحانى و دولت او بيشترين تلاش را براى دستيابى به نتيجه  مى ش
مذاكرات با 1+5 انجام دهند؛ نتايجى كه مى تواند جامعه ايران را به عنوان 
ــان دهد. اكنون در اين  ــى براى دوره جديد مديريت روحانى نش مدرك
ــا براى كابينه روحانى توقف ركود اقتصادى، تثبيت و تقويت پول  روزه
ملى، كاهش تورم و در واقع بالابردن استانداردهاى زندگى مردم، ضرورى 
است. اعتبار و اعتماد به حل وفصل مسايل داراى اولويت، توسط روحانى 
داراى بازه زمانى دو تا شش ماهه است. تمامى اين مسايل بدون حذف 
تحريم هاى يكجانبه و فلج كننده عليه ايران، حل نشدنى خواهد بود. اما 
بدون برقرارى رابطه با غرب اين امر، دور از ذهن به نظر مى رسد. برقرارى 
ــابقه موفقيت آميز و حقيقى در حل  رابطه با غرب به نوبه خود بدون س
ــته اى ايران غيرممكن است. اما دستيابى به جريان واقعى و  برنامه هس
ــدون اعطاى امتيازات از طرف  ــز در مذاكرات با 1+5 هم ب موفقيت آمي

تهران امكان پذير نيست. 
اين مساله براى تهران و غرب ضرورت دستيابى به توافق و ترتيباتى 
ــريع مذاكرات است، حادتر مى كند. معاون وزير امور  را كه بيانگر روند س
خارجه روسيه در اين مورد گفته است: «روند جريان مذاكره در دور جديد، 
ــم نوامبر به عنوان دور بعدى  ــرعت يافته و تعيين روزهاى هفتم تا نه س
ــه با استانداردهاى  ــت كه اين روند در مقايس مذاكرات گواه اين مدعاس

مذاكرات ايران با 1+5 در دوره هاى قبل بى سابقه و جالب توجه است.»
جزييات فنى خسته كننده

در طرح مذكور كه با عنوان «پايانى بر يك بحران غيرضرورى؛ آغازى 
ــنهاداتى با هدف برد- برد  ــده است، پيش براى افق هاى جديد» ارايه ش
ــده در حضور  ــلايدهاى نمايش داده ش ــت. چكيده اس ــده اس مطرح ش
ــدگان 1+5 را مى توان به چهار بخش مختصر اما حقيقتا انقلابى  نماين

تقسيم كرد: 
1. تهران آماده توافق پايدار در زمينه كنترل هاى بين المللى از طريق 
بازرسى سرزده از تاسيسات هسته اى در ازاى به رسميت شناخته شدن 

حق خود در زمينه تحقيقات صلح آميز هسته اى است. 
2. ايران آماده توقف جريان غنى سازى اورانيوم  20 درصد است اما از 
اين امر كاملا دست نمى كشد تا آنجايى كه اورانيوم 20 درصد در توليدات 

دارو و اهداف علمى كاربرد داشته باشد. 
ــده  20 درصد خود  ــران آماده ارايه مازاد اورانيوم غنى سازى ش 3. ته
بدون انتقال آن به خارج و تحت كنترل و نظارت هاى بين المللى است. 

ــانتريفيوژهاى خود و  ــازى تعداد س 4. نهايتا ايران آماده محدود س
ــات فردو و اراك با جامعه  توافق در مورد چگونگى كنترل روى تاسيس
ــت. در ازاى اين گام هاى برداشته شده، ايران انتظار دارد  بين المللى اس
كه تحريم ها برداشته شود و براى توقف تدريجى آماده است، در مرحله 
اول لغو تحريم ها نه تمامى آنها بلكه: 1- در نخستين گام لغو آن دسته 
ــوى سازمان ملل متحد و شوراى امنيت اعلام شده  از تحريم ها كه از س
2- در گام بعدى رفع آن دسته از تحريم ها كه به طور يكجانبه از سوى 
غرب در بخش هاى تجارى و مالى تحميل شده 3- در گام سوم و پس 
از يك سلسله روش هاى سنجش و كنترل بين المللى و بازرسى هاى سر 
ــت ماه از انعقاد قرارداد با 1+5) لغو تحريم هاى  زده، (يعنى پس از هش

اعمال شده يكجانبه از سوى آمريكا و اتحاديه اروپا. 
ــايل  ــرفت جدى در رابطه با مس در واقع با اين طرح، تهران به پيش
ــت يافته است. مساله جالب توجه در  ــته اى مورد ادعاى غرب دس هس
ــت كه نماينده فرانسه اساسا نكته تازه اى در  مذاكرات ژنو اين بوده اس
پيشنهادهاى طرف ايرانى نديده است، اما اين نظر ديپلمات فرانسه، در 
تنهايى افتخارآميزش بوده زيرا ديگر اعضاى 1+5 و حتى «كاترين اشتون» 
ــه در مورد برنامه هسته اى ايران بدبين بودند، پيشنهادهاى  كه هميش
ايران را شايسته تقدير دانسته اند. مساله ديگر اين است كه پيشنهادهاى 
جدى نيازمند مطالعه جدى هستند. در واقع به همين دليل است كه 
مذاكره كنندگان از اظهار جزييات در بيانيه پايانى امتناع كردند، تا فرمولى 
كارآمدتر براى آن برگزينند. اما نتيجه اصلى را مى توان اينگونه قلمداد 
كرد كه روند جديد مذاكرات كه در آن امكان و اراده توافق همه جانبه و 
«چانه زنى بر سر امتيازات خاص» وجود دارد، در روزهاى نزديك به ششم 

و هفتم نوامبر امكان پذير خواهد بود. 
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شـرق: رابطـه با آمريكا، قطـع آن، تلاش براى ازسـر گيرى آن و به طـور اجمالى كليت 
گشـايش رابطه با اين كشـور از همان ابتداى انقلاب تاثير خاصى بـر روابط خارجى ما 
گذاشـت. معادلات سياسـى داخلى ما هم چندان از اين رويداد بركنار نماند. حتى بايد 
گفت آرايش هاى خاصى به خود ديد و به طوركلى صحنه سياسى داخلى نيز از آن تاثير 
پذيرفت. دكتر عزت االله عزتى «قبض وبسط» رابطه با آمريكا را در بسترى تاريخى و نگاهى 

استراتژيك در كنار هم مى بيند و توضيح مى دهد. 
دكتر عزت االله عزتى استاد جغرافياى سياسى در دانشگاه هاى مختلف است. تاليفات او در 
زمينه ژئواستراتژى جزو اولين نوشته هاى فارسى در اين زمينه است. تاليفات او با عناوين 
«ژئواستراتژى»، «جغرافياى نظامى ايران و كشورهاى همجوار»، «ژئوپوليتيك در قرن21» 
و «تحليلى بر ژئوپوليتيك ايران و عراق» مورد ارجاع دانشجويان و كارشناسان مختلف 
روابط بين الملل بوده اسـت. اين تاليفات به زبان هاى مختلفى ترجمه و در دانشگاه هاى 
«مگيمو» مسكو و «مطالعات خاورميانه» آنكارا تدريس مى شود. كتاب «ژئوپوليتيك اسلام 
معاصر» نيز اخيرا به زبان فرانسه منتشر شده است. اين استاد دانشگاه هم اكنون مشغول 
تاليف مجموعه اى است كه به رويكردهاى جديد ژئوپوليتيكى مى پردازد؛ رويكردهايى كه 

«ژئوپوليتيك عواطف» را جايگزين رويكردهاى محض جغرافيايى پيشين مى كند. 

  رابطه با واشنگتن چه دارد كه هر تلاشى براى ازسر گيرى آن اشكالى از مخالفت و  �
مقابله داخلى مثل همين نصب بيلبوردهاى تبليغاتى را رقم مى زند؟ 

اول بپذيريم كه هر تصميم سياسى موافقان يا مخالفان آگاه و ناآگاهى دارد. قبل 
از آن بپذيريم كه سياست را «هر آنچه مورد مناقشه است» تعريف مى كنند. آنچه مورد 
قبول همه مردم است اساسا نمى تواند نام سياست به خود بگيرد پس نبايد توقع داشت 
در مورد موضوعى تا اين ميزان حساس و مورد مناقشه مخالفانى بروز نكنند. تا اينجا 
طبيعى است و اين مخالفت ها چيزى خارج از قاعده بازى هاى سياسى نيست. اما آنچه 
مخالفت با ازسرگيرى رابطه با آمريكا را مهم و گاهى تامل برانگيز مى كند اين است  كه 
ــتيزى» بخشى از سنت سياسى چپ و انقلابى در ايران است. بخش هايى از  «آمريكاس
متفكران ما از برجسته كردن مخالفت با آمريكا، مدل زندگى آمريكايى، مصرف گرايى، 
توسعه طلبى، شكوه طلبى نظامى و... هويت سياسى مى گيرند. نبايد اين وجه ريشه دار 
و تاريخى را ناديده گرفت. موضوع بعدى اين است كه رابطه با آمريكا تبديل به اهرمى 
براى آرايش نيروهاى سياسى ما هم شده است. ممكن است گروهى رابطه با آمريكا را 
معيار وفادارى به ارزش ها، اصالت عمل سياسى و وفادارى ميهنى شان تعريف كنند و 
طبيعى است كه هرگونه تلاش براى بهبود اين روابط مى تواند عين سازشكارى، خيانت، 
وطن فروشى و حتى نادانى سياسى تعبير و توصيف شود. هيچ كشورى به اندازه ايران، 
نبض سياسى اش متاثر از رابطه با واشنگتن نيست. از كوبا مى گذرم چون عقلانيت و 
تكثر موجود در ايران قابل مقايسه با دگماتيسم برادران كاسترو نيست. اما اگر نگاهى 
استراتژيك داشته باشيم، مثل هميشه كه من به دانشجويانم توصيه مى كنم، نقشه را 
بايد مدنظر قرار دهيم. موقعيت ايران در تسلط بر كل كرانه شمالى خليج فارس به ما 
مى گويد كه ما جزيى از استراتژى قدرت بحرى هستيم. اين به اين معنا نيست كه ما 
بايد سرسپرده يا پادوى قدرت مسلط بر آب شويم. جزيى از استراتژى قدرت بحرى بودن 
يعنى اينكه امنيت اين قدرت نيز به مشاركت متقابل ما با او پيوند خورده است. ما اگر 
ــويم، توازن  از اين ترتيبات بيرون بمانيم يا بخواهيم كه بمانيم يا نخواهند كه وارد ش
امنيتى را خود بر هم زديم. نگاه كنيد به نقشه، خليج فارس ادامه محيط آبى پاسيفيك 
و پاسيفيك ادامه محيط آبى آتلانتيك است. در هر دو محيط آمريكا نقش «رگولاتور» 
ــد. هر كس از اين دايره بيرون بماند يا به عبارت ديگر  ــا تنظيم كننده را بازى مى كن ي
ــورى كه محيط امنيتى آبى دارد، اما با آن مشاركت نمى كند، عملا خود را از  هر كش
ماتريس امنيت سازى بيرون گذاشته است. مهم اين است كه ما مشاركت كنيم، رابطه 

داشته باشيم و در اين روابط كانال هاى تامين منافع ملى خود را احداث كنيم. اينكه 
بگوييم چون اين كشور بد است، الزام و تعبد جغرافيايى را هم ناديده مى گيريم و مسير 
ديگرى مى رويم، اين از متن مخالفت هاى ناآگاهانه با برقرارى روابط است. اگر ايران در 
شمال خليج فارس نبود، اگر در جنوب خود كشورهاى حاشيه خليج فارس را نداشت، 
ــرد. اما اينكه ما در چه محيط هاى  ــتراتژى ديگرى در پيش بگي ممكن بود بتواند اس
امنيتى دخيل هستيم، ديگر به سليقه من و شما مربوط نيست. نوعى تعبد جغرافيايى 

است، بايد بپذيريم. 
  در فقدان دستور كار صريحى كه به ما بگويد براساس كدهاى ژئوپليتيكى، كشور  �

چه شرح وظايفى براى تامين منافع ملى دارد، شكل گرفتن چنين مخالفت هايى به نظر 
طبيعى مى رسد. در واقع مى خواهم بگويم وقتى نقشه راهى براى منافع ملى نداريم، 
هرگروه خود را حافظ منافع ملى مى داند و خود را مجرى بهترى براى آن. شما اينطور 

نمى بينيد؟ 
ــت رسمى كنونى دولت آقاى روحانى تعامل سازنده به قصد كاهش   ببينيد سياس
ــت. ايشان با اين وعده هاى سياسى توانست  حداكثرى تنش ها و رفع موانع تحريم هاس
پيروز انتخابات شود. دستگاه ديپلماسى كنونى نماينده ملت ايران هستند. آنها مسووليت 
تامين منافع اعلام شده را دارند. اينها گروه نيستند، اينها لابى گر نيستند. بايد فرق گذاشت 
ميان دستگاه رسمى متولى سياست خارجى و گروه هايى كه در قالب بلوك منافع يا گروه 
فشار، مانع تراشى و پروپاگاندا درست مى كنند و سعى در رسيدن آرايش خاصى از ترتيبات 
سياسى دارند. شايد آنها ابدا نگاهى ملى و استراتژيك به چنين رابطه اى نداشته باشند، برد 
داخلى آن را محاسبه مى كنند و اتفاقا شايد به محاسبات رضايت بخشى هم برسند، دنبال 

نوعى توازن باشند شايد ريشه هاى فكرى كه كمى قبل در مورد آن صحبت كرديم هم 
بر مخالفت هاى آنها تاثير گذار باشد، اما نبايد فراموش كرد كه گم شدن قطب نماى منافع 
ملى و نبود سند قابل استنادى كه پشتوانه دستگاه سياست خارجى در پيشبرد اهداف 
جديد اعلامى اش باشد، مشكلى جدى است كه اگر اينطور نبود ما نبايد در هر خيزش 
براى حل روابط سياسى ايران و آمريكا با مخالفت هاى فكرنشده روبه رو باشيم. اگر دستور 
كار مشخص داشته باشيم تخطى يا سنگ اندازى در آن، معادل مخالفت با منافع ملى و 

عملا غيرممكن است. 
  البتـه چنين مخالفت هايى در يك نگاه متفاوت اينطور هم تعبير مى شـود كه  �

مى توانـد چانه زنى گروه مذاكره كننده را بالاتر ببرد. متولى امروز سياسـت خارجى 
مى تواند نشان دهد كه با عبور از لايه هاى چندگانه و سرسختى هاى جدى توانسته 
است بخش هايى را در داخل براى پذيرش توافقات متقاعد كند، ازاين رو شايد 1+5 به 

قصد تقويت اين اراده حل مساله، تا حدودى نرم تر واكنش نشان دهد؟ 
ــما مى گوييد در تئورى درست است. اينكه ما بازى توافق با غرب   نه،  چيزى كه ش
ــه طريق اولى با آمريكا را به گونه اى مديريت كنيم كه براى طرف مقابل نوعى ابهام  و ب
ــا «ابهام» امر خوبى در سياست خارجى است، اما براى خارجى ها نه  ــت شود. اساس درس

براى خودمان. ما نبايد براى خودمان ابهام درست كنيم، گره درست كنيم. بروز مخالفتى 
فكرنشده و البته وسيع، حتى مى تواند اين تصوير را هم از تيم مذاكره كننده ترسيم كند 
ــتند، پس چندان اميدى به برنامه هايشان نيست.  كه آنها به اندازه كافى قدرتمند نيس

بنابراين ممكن است به تضعيف گروه مذاكره كننده هم ختم شود. 
  سياست خارجى هميشه بر روى  بردارى از ايدئولوژى و منافع ملى است. مى توان  �

گفت كه گاهى وجه ايدئولوژيك آن بر منافع ملى مى چربد و چنين تحركاتى شكل 
مى گيرد؟ 

ــن روزها مابه ازاى عينى در منافع دارد. هيچ چيز  ــت ايدئولوژيك هم ديگر اي  مخالف
محض نيست. من چندان به بحث هاى صرفا گفتمانى و ايدئولوژيك و رويكردهاى اخلاقى 
در حل موضوع پايبند نيستم. ببينيد حتى در آمريكا هم كه لابى هاى مختلف مخالف 
با تغييرات جديد هستند، خط قابل رديابى از منافع آنها در عدم شكل گيرى رابطه قابل 
شناسايى است. به علاوه نبايد اهميت بازيگران منطقه اى مخالف با رابطه با آمريكا را هم 
ناديده بگيريم. رويه عربستان حتى باعث نزديكى هاى بيشتر ميان آنها و ديگر دولت هاى 
ــت. اگر چنين مخالفتى در داخل وجود دارد، اين گروه ها بايد ضرورت  منطقه شده اس
مخالفت علنى خود را با محك «منافع ملى» اندازه بگيرند و البته بايد رقباى منطقه ايران 
را هم در نظر داشته باشند. در سياست خارجى، هر قول، كنش و تحرك رصد مى شود. 
به ويژه اين روزها تمركز بر ايران بسيار بالاست. نبايد به واسطه كنشى سطحى دستگاه 
سياست خارجى را در موقعيت پاسخگويى به سوال هاى دشوار از سوى خارجى ها قرار داد. 

  چنين اتفاق هايى مى تواند بر اساس ماهيت روندهاى تصميم گيرى در سياست  �
خارجى هم ارزيابى شود. مثلا اينكه بازيگران غيررسمى در ايران تاثير بدون انكارى 
بر سياست هاى رسـمى دارند. يا اينكه تصميم در چرخش هاى رسمى-غيررسمى 
سياست اتفاق مى افتد؟ در هر صورت ما با فرآيندى سازمانى يا بوروكراتيك صرف 

روبه رو نيستيم، اين مخالفت ها مى تواند بخشى از همان فرآيند باشد؟ 
باز هم تاكيد مى كنم، گزاره هاى شما در صورتى مورد توافق من است كه ميان من 
موافق و شماى مخالف، مرجع قابل استنادى در تعريف اولويت هاى منافع ملى وجود 
داشته باشد. وقتى چنين مرجعى نداريم، در هر تصميم گيرى اتفاقا عنصرى جديد يا 
متفاوتى مى تواند نقش بازى كند. اگر در حل مساله «الف» روندى سازمانى تاثير گذار 
است، در مساله «ب» بازيگران غيررسمى. اما دشوارى اصلى اين نيست كه بازيگران 
در كجاى اين زمين مشغول بازى هستند، دشوارى اين است كه ما معلوم نيست با 
چه استراتژى قرار است اين بازى را ببريم. اين مخالفت ها حكم اين را دارد كه اساسا 
گروه هايى كه شما آنها را بازيگر غيررسمى مى ناميد، طرف مقابل بازى را داخل بازى 
ــازى  راه نمى دهند يا آن را اصلا قبول ندارند. اين ديگر ربطى به ماهيت تصميم س
ــتر دعواى جهان بينى هاست. در  ــت خارجى ندارد. در اينجا مشكل بيش در سياس
صورتى كه اختلاف ميان دو كشور يا ميان دو طرف مذاكره كننده موضوعى نيست 
ــمول استدلال هاى جهان بينى قرار بگيرد. اگر اختلاف تهران- واشنگتن از  كه مش
اختلاف فرانسه-آلمان بعد از جنگ جهانى دوم كمتر نباشد مطمئنا بيشتر نيست. 
از روابط يخ زده پكن-واشنگتن يا واشنگتن-مسكو در دوره متصلب دو قطبى جنگ 
سردى بيشتر نيست. اين اختلافات به واسطه ضرورت همكارى ميان دو طرف آغاز 
شد و به انجام رسيد. آنچه به نظرم در حل روابط تهران-واشنگتن سنگينى مى كند 
و گه گاهى بروز آن را به اين صورت كه شما مى پرسيد تحت الشعاع قرار مى دهد اين 
است كه به هر حال بايد بپذيريم، اختلاف با آمريكا روى شكاف هاى هويتى و حتى 
ــت ايران قرار گرفته است. نمى توان منكر اين هم شد  وجودى بخش هايى از سياس
ــتيزى بخشى از سنت سياسى هم مترقى و هم عوام گراى ايران است.  كه آمريكاس
كنارآمدن با چنين سنت داخلى در ارايه برنامه براى حل مسايل در حوزه خارجى 

مطمئنا دشوارى هاى دوره اى به همراه خواهد داشت. 

ديپلماسى ايران در گفت وگوى «شرق» با عزت االله عزتى:

ابهام آفرينى براى حريف باشد، نه براى خودمان
ابهام سازى خوب است اما براى حريف، نه خودمان 
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صلاح الدين احمد لواسانى

دستگاه ديپلماسى دولت حسن روحانى نماينده ملت ايران است. 
آنها مسووليت تامين منافع اعلام شده را دارند. اينها گروه نيستند، 
اينها لابى گر نيستند. بايد فرق گذاشت ميان دستگاه رسمى متولى 
سياست خارجى و گروه هايى كه در قالب بلوك منافع يا گروه فشار، 
مانع تراشى و پروپاگاندا درست مى كنند و سعى در رسيدن آرايش 

خاصى از ترتيبات سياسى دارند. شايد آنها ابدا نگاهى ملى و 
استراتژيك به چنين رابطه اى نداشته باشند

هر واحد سياسى بعد از مدت 
ــه خود و  ــتقرار اولي زمانى از اس
پشت سرگذاشتن فرازوفرود هايى 
به وحدت  ــوب  ــل جنگ وآش مث
رويه اى در تصميم گيرى سياست 
ــور داراى ساختار سياسى  ــد. اين به آن معناست كه هر كش خارجى مى رس
پارلمانى يا جمهورى، با لحاظ شدت وضعف تفكيك قوا و موقعيت جغرافيايى اش، 
به مدل نسبتا قابل پيش بينى اى از تصميم گيرى در سياست خارجى مى رسد. 
شكل گرفتن رويه اى قابل پيش بينى در سياست خارجى خود، از عواملى است 
كه ديگر كشورها در تعامل ها و وضعيت چانه زنى و اتفاقا در زمان حساس، از 
آن بهره مى برند و اين «مدل تصميم گيرى» را تا حدودى اساس تعامل خود با 
ديگرى قرار مى دهند. جمهورى اسلامى ايران از اواخر دهه 70ميلادى همواره 
به عنوان دولتى با سياست هايى انقلابى شناخته مى شد. پايان جنگ عراق-ايران 
سرآغاز دورانى بود كه سياست خارجى كشورمان در كنار ارزيابى هاى عقلايى، 
محاسبه گرايى و غلبه روند هاى سازمانى- بوروكراتيك بر وجه انقلابى اش مورد 

قضاوت قرار گرفته است. در طى 35سال گذشته ايران با عبور از نوسان هايى 
مثل جنگ، رويكردهاى نگاه به شمال (در دوره هاشمى رفسنجانى)، تنش زدايى 
(دوره خاتمى) و سال هاى احمدى نژاد - كه البته پرشى از سياست هاى قبلى 
تفسير مى شد- در دوران روحانى به سياست «اعتدال» و حل بحران بر مبناى 
ــيده است. روحانى ظاهرا قرار است كورترين گره سياست  «اعتمادسازى» رس
خارجى ايران در دو دهه گذشته را باز كند. جهت گيرى تيم سياست خارجى 
ــاندن بازى «برد- برد»، اين هدف را  «روحانى/ظريف» براى پيگيرى و به ثمررس
تعقيب مى كند كه هم دغدغه هاى طرف غربى را رفع كند و هم منافع ايران 
را تحقق بخشد. در اين فضا «بازيگران غيررسمى» كه آنها را گاه «گروه فشار»، 
ــن يا آن حلقه فكرى» مى خوانند در  ــى» و گاه «مريدان اي گاه «نيروهاى ارزش
ــت، ظاهر مى شوند و با ابراز  ــدن اس بزنگاه هايى كه اين گره كور در حال بازش
وجود «تقابلى» سعى در تحت تاثير قراردادن مسير سياست رسمى اعلامى دارند. 
ــمى» در همه پهنه هاى سياسى و در همه كشورهاى جهان  بازيگران «غيررس
ــهروندى» كه هر روز  ــبز» گرفته تا گروه هاى «ش حضور دارند. از گروه هاى «س
ــت جمهورى با سياست يا قوانين جديدى  در مقابل مجالس يا كاخ هاى رياس

ــكل از «گروه فشار» با آنچه در ايران  مخالفت مى كنند. اما وجه مميزه اين ش
ــت كه «مولف» نصب  ــاهد آنيم، اين اس اين روزها در قالب نصب «بيلبورد» ش
«بيلبورد»ها در گريز از شناسايى هويت سياسى خود است. به عبارت دقيق تر 
ما نمى دانيم كه اين گروه مخالف با بازگشايى روابط تهران- واشنگتن در چه 
هيبت سياسى زيست مى كند؟ و ماهيت تقابلش با سياست رسمى دولت كه 
مورد حمايت رهبرى نيز هست چيست؟ به نتيجه مى رسيم كه «گروه فشار» 
ــته باشد. جزيى از زندگى سياسى ايرانى است  ايرانى هم مى تواند وجود داش
ــت كه گروه فشار  اما تفاوت كنش او با ديگر معادل هاى هم عرض اش اين اس
ايرانى در رفت و برگشت مبهمى سعى در پنهان كردن پيوند رسمى/ سازمانى 
خود دارد و نمى خواهد هويت سياسى اش افشا شود. ايران طى اين سال ها در 
سياست خارجى خود با چشم پوشى كردن از سال هايى، رويه قابل شناسايى و 
قابل پيش بينى از تصميم گيرى در سياست خارجى را از خود نشان داده است. 
در اين فضا «گروه هاى فشار» هم مى توانند با حفظ ماهيت «رجزخوانى» خود 
بخشى از اين پهنه سياسى باقى بمانند اما نبايد با پنهان كارى دستگاه سياست 

خارجى را روبه روى معادلات غامض و ناپيدا قرار دهند. 

جعفر قامت

گروه فشار ايرانى
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